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پیشگفتار

دربارۀ این مجموعه 
عزت الله سحابی در طول سال های زندگی سياسی اجتماعی خود، به ويژه بين سال های 
1357 تا 1360 و نيز در ســال های بعد از دوم خرداد 1376 علاوه بر فعاليت در 
عرصه سياسی کشور درصحنه مطبوعاتی کشــور نيز حضور داشت و در قالب 
مصاحبه، يادداشت، مقاله و... ديدگاه های خود را درباره مسائل مختلف جامعه  
مطرح کرد. البته اين حضور جدای از انتشار نشريه »ايران فردا« در فاصله سال های 
1371 تا ارديبهشت 1379 بود که سحابی در آن نظرات خود را با مخاطبانش در 

ميان می گذاشت. 
مقالات سحابی در نشريه »ايران فردا«، پيش  از اين جمع آوری و منتشر شده 
است. اما کتاب حاضر بخش نخست از مجموعۀ شش قسمتی نوشته ها، سخنرانی ها و 
مصاحبه های عزت الله سحابی است که تحت عنوان مباحث تاريخی گردآوری  شده 
است. مطالب اين مجموعه در روزنامه ها و نشريات کشور به چاپ رسيده است.

در تدوين اين مجموعه تلاش بر آن بوده است که حتی المقدور اصالت متن اوليه 
حفظ شده و فقط به برخی اصلاحات عبارتی و ويرايشی اکتفا شود. هر جا که کلمه 
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يا کلماتی برای گويايی بيشتر متن اضافه  شده است در داخل قلاب آمده است. البته 
در برخی موارد نيز علامت گذاری های ادبی به همين منظور صورت گرفته است. 
مباحث اين مجموعه شامل مقدمه ای درباره زندگی مهندس سحابی و چهارفصل 
می شود. در فصل اول اين کتاب تحت عنوان نگاهی به جنبش اسلامی معاصر، سحابی 
به نقد و بررسی جنبش اسلامی معاصر ايران از زمان سيد جمال الدين اسدآبادی 
به اين سو پرداخته است. فصل دوم کتاب تحت عنوان تاريخ اسلام شامل دو رساله 
درباره نهضت امام حسين )ع( است . فصل سوم مصاحبه ای از مهندس سحابی درباره 
انقلاب مشروطيت را در بردارد. فصل چهارم شامل چند مقاله و مصاحبه درباره 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، حکومت دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد است 

که در سه بخش مجزا ارائه شده است. 
و سرانجام فصل پايانی کتاب که مفصل ترين بخش محسوب می شود شامل 
شانزده مصاحبه و مقاله درباره انقلاب اسلامی ايران و تحولات مرتبط با آن است. 
از آنجا که مطالب اين مجموعه حاصل گفتگوهای متعدد در زمان های مختلف 
است لذا پاره ای مطالب و نکات تکرار شده است که به منظور حفظ اصالت متن 

از حذف آنها خودداری کرديم.
ساير ديدگاه های مهندس عزت الله سحابی که به ياری خدا در مجلدات بعدی 

چاپ و منتشر خواهد شد عبارت اند از:
1. شخصيت های سياسی و اجتماعی

2. اقتصاد و مسائل اقتصادی 
3. مباحث اعتقادی 

4. مباحث اجتماعی 
5. مباحث سياسی روز 

زندگینامه
عزت الله سحابی 19 ارديبهشت 1309 در محله اميريه تهران متولد شد. او فرزند 
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يدالله سحابی و معصومه اسدی کنی بود. يک ساله بود که پدرش برای ادامه تحصيل 
به فرانسه رفت و مسئوليت نگهداری و تربيت وی بر عهده مادرش قرار گرفت. 
نخستين محل تحصيل وی مدرسه کوکبيه بود که در پنج سالگی در بخش پيش دبستانی 
آنجا مشغول به تحصيل شد. مدرسه کوکبيه بعدها به مدرسه خسروخاور تغيير 
نام داد. برای تحصيل در مقطع ابتدايی او را در مدرسه علامه ثبت نام کردند. بعد 
از يک سال به مدرسه کسری رفت و به صورت جهشی به کلاس سوم رفت. در 
مدرسه کسری تحت تأثير تعاليم سيد نورالدين ثريا، مدير و معلم مدرسه، باورهای 
مذهبی سحابی افزايش يافت. خود او دراين باره می گويد: »اگر اندکی روحيه دينی 
و عشق به انبيا و اوليا داشته باشم و شوقی نسبت به مرد خدا بودن در من به جای 
مانده باشد واقعاً تأثيری است که آقا نورالدين )رحمه الله عليه( بر من گذاشته 

)17 است.« )نيم قرن خاطره و تجربه ـ ج اول ـ
سحابی کلاس ششم ابتدايی بود که خاک ايران توسط نيروهای متفقين در 

سوم شهريور 1320 اشغال شد. 
سال 1321 عزت الله سحابی تحصيل در دوره متوسطه را آغاز کرد و از همان 
زمان فعاليت سياســی وی نيز شروع شد. او در اين  باره می گويد: »شخصاً از سال 
1321 که وارد دبيرستان شدم با مسائل سياسی روز آشنا شدم... علاوه بر رفتار و 
منش پدر، تربيت مذهبی هم در روحيه ما مؤثر بود و ما آموخته بوديم که در 
مقابل قدرت بايد ايستاد. علاوه بر اين دو، آشنايی با شعرای آزاده و به ويژه مطالعه 
اشعار پروين اعتصامی و همچنين نهج البلاغه که توسط مرحوم جواد فاضل ترجمه  
شده بود تأثير زيادی در من گذاشت و من را به سمت عدالت خواهی رهنمون شد. 

آشنايی با حزب توده هم در من تأثيرگذار بود.« )همان 80ـ81(
آشنايی با فعاليت های انجمن اســلامی دانشجويان دانشگاه تهران و نهضت 
خداپرستان سوسياليست که در دبيرســتان های آن دوران فعاليت های تبليغی و 
ترويجی داشتند هم در سياسی شدن عزت الله سحابی مؤثر بودند هم به افزايش دانش 
و نيز ارتباطات وی کمک بسياري کرد. در همين دوران سحابی علاوه بر استفاده 
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از آموزه های مهندس بازرگان دوســت و همفکر پدرش و شرکت در جلسات 
سخنرانی وی با چهره ای ديگر نيز از جمله سيد محمود طالقانی آشنا شد. سحابی با 
حضور در مسجد منشور السلطان و همچنين مسجد سراج الملک يکی از اعضای 

ثابت جلسات تفسير قرآن و سخنرانی های آقای طالقانی شد. 
 در مهر 1327 در رشته الکترومکانيک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذيرفته 
شد و همزمان نيز به عضويت در انجمن اسلامی دانشجويان درآمد که در آن زمان 
به گفته وی تنها 30 نفر از پنج هزار دانشجوی دانشگاه عضو آن بودند. فعاليت های 
انجمن اسلامی دانشجويان که در ابتدا به طور عمده غيرسياسی و فرهنگی بود، به تدريج 
در جريان نهضت ملی شدن صنعت نفت و به ويژه در دوران حکومت مرحوم دکتر 
مصدق به سمت حمايت از نهضت ملی و شخص دکتر مصدق گرايش پيدا کرد. 

در همين دوران بود که نشريات »فروغ علم« و »گنج شايگان« از سوی انجمن 
اسلامی دانشجويان منتشر شد. چندی بعد از »فروغ علم« که بعد از شش شماره از 
ادامه انتشار بازماند، انجمن اسلامی دانشجويان مجله »گنج شايگان« را جايگزين 
»فروغ علم« و در دوران حکومت دکتر مصدق منتشر کردند. صاحب امتياز اين 
نشريه مرحوم ابوالفضل مرتاضی بود و به گفته سحابی رنگ و بوی سياسی بيشتری 

داشت و علاوه بر تهران در شهرستان ها نيز توزيع می شد. 
عصر 28 مرداد هنگامی که در تهران، مقر نخست وزيری و خانه دکتر مصدق 
توسط عوامل کودتا در حال تاراج وغارت بود، عزت الّله سحابي 23 ساله که سال قبل 
از آن از دانشکده فني دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده بود برای انجام امور مربوطه 
به انجمن اسلامي دانشجويان و مجله »گنج شايگان« در همدان به سر می برد. او پس 
از بازگشت به تهران با موافقت دوستان و همفکران، شماره چهارم مجله »گنج 
شايگان« را به موضوع کودتا اختصاص داد. در آن شمارۀ »گنج شايگان« که انتشار 
آن با ايام عاشوراي حسيني مقارن بود مقاله ای با عنوان »درس هايی که ما از نهضت 
عاشورا و سيدالشهدا مي گيريم « به قلم مهندس سحابي چاپ شده بود. سحابي در آن 
مقاله با تشريح سير انقلابي حرکت امام حسين)ع(، مسائل سياسي روز را به گونه ای 
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در لفافه طرح کرد که به گفته خودش: »خواننده با مطالعۀ مقاله به خوبی متوجه 
منظور نظر نويسنده می شد. اساساً در مقالات آن نشريه به شکلي به پرچم دار نهضت 
اشاره  شده بود که در نظر خواننده فقط دکتر مصدق تداعي می شد.« »گنج شايگان« 
در مدت کوتاهي که منتشر شد زمينۀ ارتباط ميان جوانان تحصيل کرده آن دوران 
را با گرايش های سياسي و مذهبی فراهم کرد که از جمله آن ها می توان به مرحوم 

دکتر علي شريعتي اشاره کرد که با اين مجله همکاري داشت. 
انتشار شماره چهارم مجله که مسائل سياسي روز را با ديد مذهبي مورد بررسی 
قرار داده بود با استقبال نيروهاي سياسي ـ مذهبي روبرو شد. چنانکه مرحوم مرتضي 
مطهري درباره مقالات آن شماره گفته بود: »به نظر من اين مطالب برخورد تازه ای 
با نهضت کربلا است که تابه حال در محافل مذهبي ما سابقه نداشته است.« اين نوع 
نگرش به مسائل سياسي جامعه دستاورد تربيت فکري سحابي و ديگر متصديان 
مجله بود که همگي پرورش يافتگان کساني همچون ابوالحسن فروغي؛ آيت الله 
طالقاني؛ مهندس بازرگان و يدالله ســحابي بودند. نگاه ايدئولوژيک به مسائل 
سياسي تا آن زمان عمدتاً در انحصار نيروهاي چپ و به ويژه حزب توده بود. در 
آن دوران در ميان نيروهاي سياسي که گرايش مذهبي داشتند به جز نيروهايی نظير 
فداييان اسلام، تنها مرحوم نخشب و »خداپرستان سوسياليسم بودند که با بينش و 
ايدئولوژی مذهبي پا به ميدان سياست گذاشته بودند. به گفته مهندس سحابي: »بعد 
از کودتاي 28 مرداد با دستگيري سران جبهه ملي مهندس بازرگان و دکتر سحابي 
که تا آن زمان از ورود به صحنه سياست خودداري کرده بودند احساس تکليف و 
وظيفه کرده و وارد سياست شدند و چون گرايش مذهبي و ايدئولوژيک داشتند 
از همان زمان دين و سياست را باهم آميختند و اين حرکتي که امروز ما آن را 
ملي ـ  مذهبي می خوانيم در ايران پا گرفت. حرکتي که هم ايده آل های اسلامي و 
مذهبی و معنوي و اخلاقی دارد هم برخوردار از ايده آل های ملي و ضداستعماري 

و آزادی خواهی است.« )نيم قرن خاطره و تجربه ـ ج اول ـ 139(
سرمقاله شماره پنجم مجله »گنج شايگان« با عنوان »ملت مسلمان ايران مستشار 
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مسيحي نمی خواهد« به چاپ رسيد. در آن مقاله که مهندس سحابي آن را نوشته 
بود، حضور آمريکايی ها در ايران و نفوذ سياسي آن ها را در کشور به نقد کشيده 
بود؛ در پی انتشار اين مقاله امتياز نشريه »گنج شايگان« از سوي حکومت لغو شد.

از سوي ديگر با تشکيل نهضت مقاومت ملی و پيوستن مهندس بازرگان و 
دکتر سحابي به آن، عزت الله سحابي و عده ديگری از اعضاي انجمن اسلامي نيز 
به همکاري با نهضت مقاومت روي آوردند. سحابي از آن پس يعني از اوايل پاييز 
32 با نهضت مقاومت ملي ارتباط تشکيلاتي پيدا کرد و در امور پخش و توزيع 
نشريه »راه مصدق« همراه مرحوم احمد توانگر فعال شد که با دستگيري احمد 
توانگر در دی ماه 32 سحابي به همراه حسين شاه حسينی اين کار را ادامه داد. علاوه 
بر توزيع نشريه »راه مصدق« مهندس سحابي که همزمان کارمند فنی بانک ملي 
ايران نيز بود با کمک مرحوم رحيم عطايي کميته نهضت مقاومت را در بانک 

ملي ايران راه اندازی کرد. 
پس از دستگيري چند تن از مسئولان چاپ نشــريه »راه مصدق«، مأموران 
حکومت نظامی در ظهر يک روز بهاري سال 1333 عزت الله سحابي را در محل 
کارش دستگير کردند و سپس براي تفتيش به منزلش رفتند و با مدارکي که از آنجا 
جمع آوری کرده بودند به مقر حکومت نظامی رفتند، جايي که سروان سياحتگر 
شکنجه گر معروف در انتظار او نشسته بود. و اين سرآغاز بازداشت هايی بود که تا 
سال های پاياني عمر سحابی ادامه يافت. سحابي از اولين بازداشت خود چند نکته را 
نقل می کند که خواندنی است: »در آن وقت مادرم در منزل، تنها بودند و به خواهش 
من سربازها به داخل نيامدند. پس از ورود به منزل سروان مزبور سراغ اتاق من را 
گرفت  شروع به بررسی کتاب ها و ساير اوراق کرد. در سوی ديگر مامور آگاهی 
هم ديگر اوراق مرا مورد بررسی قرار داد. اين مامور آگاهی هرچه اعلاميه و عکس 
فاطمی و مصدق و خلاصه هرچه را امکان داشت به عنوان مدرک عليه من استفاده 
شود را کنارم می گذاشت و بعد به برادر کوچک من که کلاس ششم ابتدايی بود 
می داد تا آن ها را به خارج از اتاق ببرد و اوراقی که فکر می کرد خطری ندارد به 
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آن افســر می داد. از جمله مدارکی که وی به آن افسر داد نامه مرحوم دکتر علی 
شريعتی به من بود که از مشهد برايم ارسال کرده بود.« )نيم قرن ـ ص177( در آن شب 
سحابی با زيرکی توانست نامه مهندس دانشپور را که تذکر تشکيلاتی بود و کشف 
آن موجب شناسايی دانشپور و ديگران می شد، دور از چشم مأموران از بين ببرد. 

سحابي در بازجويي تمام مسئوليت نشريه »راه مصدق« اعم از تهيه و نگارش 
مقالات، هزينه های چاپ و توزيع را يک تنه بر عهده گرفت و به رغم آزارهايي که 
ديد از موضع خود عدول نکرد. در همان بازجويی ها هنگامی که سروان سياحتگر 
بازجوی فرمانداری نظامی از وي خواست کساني را که با او در ارتباط بودند معرفي 
کند؛ با قرآن استخاره ای کرد و آيه: »و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعلمون« را به 
سياحتگر نشان داد. به او گفت من از قرآن استخاره کردم که ببينم اين مطالبي را 
که شما می خواهيد بگويم يا نه و قرآن پاسخ داده نگو ... سياحتگر عصباني شد و 
با سرهنگ زيبايي مشورت کرد و هردو به اين نتيجه رسيدندکه: »نه خير اين آقا 
آدم نمی شود او را تحويل لشگر دو زرهي بدهيد.« )همان ـ 180( زندان اول سحابي 
کوتاه مدت بود و به گفته خودش بستگان مادري اش که با تيمسار بختيار آشنا بودند 
نزد فرماندار نظامي وساطت او را کردند و او نيز چندي پس از دستگيري آزاد شد. 
بعد از آزادي تا دو ماه از تجديد رابطه با نهضت مقاومت خودداري کرد. ولي از 
اواخر تابستان 1333 بار ديگر ارتباط او با نهضت مقاومت برقرار شد و اين بار 
نيز در زمينۀ چاپ و تکثير نشريه راه مصدق به فعاليت پرداخت. در اين دوره 
سحابي پس از تکثير نشريات آن ها را براي توزيع به دکتر ابراهيم يزدي می سپرد. 
 در همين حال و احوال و در کنار فعاليت های سياسي در اسفند 1333 با خانم 
زرين دخت عطايي ازدواج کرد ولي کمتر از دو ماه پس از ازدواج بود که بار ديگر 
در فروردين 1334 بازداشت شد. مأموران کلانتري آن شب تا صبح با کتک از 
ميهمان خود پذيرايي کردند و سپس او را تحويل مقامات فرمانداري نظامي دادند و 
آن ها او را به زندان لشگر دو زرهي فرستادند. در آنجا سحابي را با مهندس بازرگان 
در يک سلول زندانی کردند. در همان بدو ورود فخر رمضانی که عضو حزب توده 
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بود از طريق دريچه سلول آن ها را از وجود ميکروفنی که در داخل سلول تعبيه 
شده بود آگاه کرد. آن ها هم بعد از باز کردن پريز برق ميکروفن جاسازی شده را 

پيدا و سيم آن را قطع کردند. ) نيم قرن خاطره و تجربه ـ ج اول ـ 185(
اين بار ســحابي هفت ماه را در زندان گذرانــد. در آن مدت وي و مهندس 
بازرگان پيرامون عملکرد نهضت مقاومت به بحث و بررسي نشستند. به گفته 
خود او بحث بر سر اين بود که چرا اجتماعات و تشکل هايی که در ايران به وجود 
می آيند برخلاف ساير نقاط در ابتدا گسترده هستند ولي به مرور زمان کوچک 
می شوند و چرا کار گروهي در ايران معمولًا موفق نمی شود. جمع بندی و راه چاره ای 
که سرانجام حاصل شد آن بود که آن ها تصميم گرفتند علاوه بر انجمن اسلامي 
دانشجويان دانشگاه تهران در ساير شهرهايي که در آن ها دانشگاه وجود داشت، 
انجمن اسلامي دانشجويان را تشکيل دهند. همچنين در ساير صنوف نظير مهندسان 
و پزشکان و معلمان و بانوان و غيره نيز انجمن اسلامي تشکيل دهند. )همان ـ 186( 
بعد از آزادي از زندان اين تصميم از سوي بازرگان و سحابی پيگيري شد. در همين 
رابطه جمعيت »مکتب تربيتي اجتماعي عملي« با نام اختصاري »متاع« تشکيل 
شد. اعضاي اصلي جمعيت مزبور عبارت بودند از مهندس بازرگان، شهيد مرتضي 
مطهري، مهندس تاج، مهندس کتيرايي، حاج کاظم طرخاني و دکتر کاظم يزدي.

در اين دوره رابطۀ مهندس سحابي با نهضت مقاومت کاهش يافت؛ به ويژه 
پس از بازداشت گستردۀ اعضاي نهضت مقاومت در تهران و مشهد و تعطيل شدن 
نهضت مقاومت، فعاليت مهندس نيز به ارتباطات فردي با همفکران و دوستان 
محدود شد. به گفته سحابی، او »در آن دوران در کوران مسائل قرار نداشت« و 
حتي در جريان تأسيس نهضت آزادي ايران هم قرار نگرفت. )نيم قرن ـ ج1 ـ  227(

سحابی بعد از ازدواج برای گذران زندگی به همراه يکی از دوستان خود به 
نام مهندس سجاد هاشمی کارگاه آهنگری راه اندازی کرد. اين کارگاه در خيابان 
اســکندری تهران واقع بود. اما درآمد کارگاه بسيار کم بود و پاسخگوی هزينه 
زندگی سحابی و شريکش نبود؛ به همين خاطر او از مهر 1335 به توصيه مهندس 
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آشتيانی در شرکت آلمانی »کوکس« به عنوان مهندس استخدام شد و بعد از مدتی 
با راه اندازی شرکت »ياد« در آنجا هم نيمه وقت مشغول به کار شد. سحابی در 
سال 1336 کار در شرکت »کوکس« را رها کرد و تمام وقت در شرکت »ياد« و 
زير نظر مهندس بازرگان به کار پرداخت. چند پروژه عمرانی در مازندران که 
مهندس سحابی با موفقيت آن ها را به اجرا درآورد منجر به شهرت وی شد. او در 
سال 1339 همراه فرخ نجم آبادی شرکت »تست« را تأسيس کرد که سی درصد 
سهام آن متعلق به شرکت »ياد« بود. ولی اين شرکت در عمل موفق نبود و بعد از 
چندی سحابی از آنجا بيرون آمد و به تدريس در دانشکده پلی تکنيک پرداخت.

 در خرداد1340 يک ماه پس از تشــکيل نهضت آزادي، به دعوت مهندس 
بازرگان گروهي از اعضاي انجمن اسلامي مهندسين در دفتر انجمن گرد هم جمع 
شدند. در آن جلســه مهندس بازرگان در خصوص تأسيس نهضت آزادي براي 
حاضران ســخنراني کرد و آنان را به همکاري با نهضت دعوت کرد. بازرگان 
در آن جلسه گفت قصد نهضت آن است تا به انتظار نيروهاي مذهبي در زمينۀ 
سياسي، جامه عمل بپوشاند. از ميان چهل، پنجاه نفر افراد حاضر در آن جلسه 
تنها مهندس سحابي و مهندس عرب زاده دعوت به همکاري با نهضت را پذيرفتند. 
در جريان تشکيل شوراي مرکزي نهضت، سحابي و عرب زاده به پيشنهاد مرحوم 

رحيم عطايي به عضويت شوراي مرکزي نهضت انتخاب شدند. 
نهضت آزادي ايران در ابتداي تأسيس با نوعی دوگانگي روبرو بود و نيروهاي 
آن به دو بخش تقسيم می شدند. گروه اول اعضاي پيشين نهضت مقاومت ملي بودند 
و گروه دوم را اعضاي انجمن های اسلامي تشکيل می دادند. تعدادي از اعضاي نهضت 
مقاومت همچون مرحوم رحيم عطايي، گرچه شخصاً افرادي مذهبي و پايبند به 
موازين ديني بودند، موافق سياسي شدن، مذهب يا مذهبي شدن سياست نبودند. 
به گفته مهندس سحابي: »اين دوگانگي و اعتقاد متفاوت، ضعف هايی را در درون 
نهضت موجب شــد.« )نيم قرن ـ ج1 ـ ص229( علاوه برمسائل دروني، استقبال 
نيروهاي سياسي و پيوستن تعدادي از اعضاي گروه ها و احزاب به نهضت آزادی 



18    تاريخ يک انقلاب
ايران واکنش هايی را ميان احزاب و سازمان های ديگر پديد آورد. 

در همين دوران مهندس سحابي علاوه بر فعاليت درصحنه سياسي و عضويت 
در نهضت آزادي به دعوت رئيس دانشکده پلي تکنيک به تدريس در آنجا مشغول 

شد که تا دستگيري اش در سال 1342 ادامه داشت. 
با روی کار آمدن علي اميني در ارديبهشت 1340، نورالدين الموتي به وزارت 
دادگستري انتخاب شد و او نيز احمد صدر حاج سيدجوادي را به عنوان دادستان 
تهران منصوب کرد. در جريان برنامه مبارزه با فساد دولت اميني، حاج سيد جوادي 
دستور بازداشت تعدادي از رجال لشگري و کشوری را به اتهام فساد صادر کرد. 
در اين دوران سحابي به عنوان کارشناس دادگستري با دادستان همکاري داشت و 
تعدادی از پرونده های مطرح ازجمله پرونده ساختمان مجلس سنا، پرونده کابل کشی 
تهران؛ پروندۀ کارخانه های بازرسي ارتش و... را رسيدگی کرد و تا سال 42 به 
اين کار ادامه داد. دراين باره وي گفته است: »من تا سال 42 که دستگير شدم به 
پرونده های بازرسي ارتش ازجمله پرونده کارخانه باتری سازی نيرو و تسليحات 
ارتش رسيدگي می کردم ... روزي در ميان جلسۀ دادگاه، چک حق الزحمه را به 
من دادند... دو سه روز بعد که برادرم به بانک مراجعه می کند مسئولان بانک 
از ايشان ســؤال می کنند که موضوع از چه قرار است و چرا اين آقا که در حال 

محاکمه است از ارتش پول دريافت می کند.« )نيم قرن ـ ج1 ـ ص232(
همين موضوع همکاري نهضت آزادي با دولت اميني به دستاويزي براي حمله 
به نهضت تبديل شد. اين اتفاق در حالي افتاد که نهضت آزادي فقط در زمينۀ مبارزه 

با فساد با دولت اميني همکاري می کرد. 
دو ماه پس از روي کار آمدن دولت اميني در جريان برگزاري سالروز شهداي 
قيام 30 تير در»ابن بابويه« سحابي بار ديگر دستگير شد، اين بار به همراه آيت الله 
طالقاني و اعضای هيئت اجرايي نهضت آزادي و اعضاي شورا و فعالان جبهه ملي. 
تعداد بازداشت شدگان به بيش از 100 نفر بالغ می شد. سحابي و ديگر بازداشت شدگان 
به تدريج در طول دو ماه از زندان آزاد شــدند. چند روز پس از آزادي زندانيان، 
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کنگره نهضت آزادي تشکيل شــد. در جريان کنگره، انتخابات هيئت اجراييه 
نهضت برگزار شد و مهندس بازرگان، رحيم عطايي، احمد صدر حاج سيد جوادي، 
مهندس رضي، حسام الدين انتظاري، عباس شيباني، عباس رادنيا، آسايش و مهندس 

سحابي به عضويت در هيئت اجراييه انتخاب شدند.
در فاصلــه اين انتخاب تا حوادث خرداد ســال42، تضاد درون حاکميت و 
اختلاف نظر ميان شاه و آمريکايی ها موجب شده بود تا به طور نسبي و محدود 
امکان فعاليت سياسي براي نيروهاي مخالف رژيم نظير جبهه ملي و نهضت آزادي 
فراهم شود. به همين دليل نهضت آزادي و اعضای آن که در مقايسه با جبهه ملي 

جوان تر و پرنفس تر می نمودند، حداکثر استفاده را از فضاي مزبور کردند. 
انتشار نشرياتي همچون »با تفسير و بي تفسير« و سپس »با حاشيه و بي حاشيه« 
که موضعي تند عليه رژيم داشتند از يک سو موجب افزايش نفوذ نهضت در ميان 
اقشار دانشجويي و جوانان می شدند و از سوي ديگر مخالفت هايی را در ميان نيروهاي 
سياسي ميانه رو ايجاد می کردند. در اين دوران سحابي که در زمره نيروهاي راديکال 
محسوب می شد، همراه همفکران خود با شرکت مهندس بازرگان و دکتر سحابي و 
ديگران در جلسات جبهه ملي مخالفت کرد و طرفدار ترک کنگره جبهه ملي بود. 
در همين دوران نهضت آزادي و به ويژه جناح راديکال آن با ورود روحانيون 
به صحنه سياست و به اصطلاح سياســي شدن روحانيت برخورد فعالي کردند 
و به اســتقبال آن رفتند. اقدام به ملاقات با مراجــع چهارگانه قم )آيات عظام 
خميني،شــريعتمداري،گلپايگاني و مرعشی نجفي(، تماس با آيت اللهّ سيد هادي 
ميلاني در مشهد، افزايش ارتباط با علما و فضلاي حوزه علميه همچون مرحوم 
مطهري؛ ارسال نشريات نهضت به قم از جمله فعاليت های نهضت در آن دوره بود. 
رژيم شاه از ابتداي بهمن 1341و در آستانه برگزاري رفراندم ششم بهمن که بعدها 
نام انقلاب سفيد بر آن نهادند، اقدام به بازداشت تعداد زيادي از فعالان سياسي از 
جمله سران و رهبران جبهه ملي و نهضت آزادي ايران و نيز فعالان دانشجويي کرد.

به دنبال دستگيري سران نهضت آزادي، فعاليت و نقش افرادي همچون مهندس 
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سحابي، احمد علي بابايي، انتظاري و مرحوم آسايش در داخل نهضت افزايش يافت و 
حتي مرحوم رحيم عطايي هم که چندي بود از فعاليت کناره گرفته بود بار ديگر در 
داخل نهضت فعال شد. هيئت اجراييۀ نهضت در غياب سران بازداشت شده خود، در 
شب عيد سال42 اطلاعيه ای منتشر کرد که در ابتداي آن آيه »فضل الّله المجاهدين علي 
القاعدين اجراً عظيما« نقش بسته بود. در آن اعلاميه از رژيم انتقادهای تندي شده بود. 
با شروع سال1342، خيزش های مردمي در سراسر کشور شدت گرفت. نخست 
در ششم فروردين در قم ميان طلاب حوزه های علميه و مردم از يک سو و نيروهاي 
نظامي و امنيتي درگيري در سوی ديگر، رخ داد. موج دستگيري نيروهاي سياسي 
با شروع ماه محرم تشديد شد، از جملۀ بازداشت شدگان عزت الله سحابي بود که 
در دوم خرداد 42 بازداشت و به زندان قصر منتقل شد. سحابي بعد از بازداشت از 

دستگيري نزديک به بيست تن از ديگر دوستان نهضتی خود آگاه شد.
هنوز دو هفته از دســتگيري اين عده نگذشــته بود که آنان در زندان ابتدا 
جسته وگريخته و بعد به تفصيل از آنچه در خيابان های تهران و ديگر شهرهاي 
ايران رخ  داده بود آگاه شدند. رژيم شاه که دو سالي را کج دار و مريز با نيروهاي 
سياسي رفتار کرده بود سرانجام عنان اختيار از کف داده و چهره واقعي خود را 
نشان داده بود؛ کشتار مردم عزادار و بی سلاح. وسعت فاجعه آن چنان بود که کمتر 

کسي می توانست تصورش را بکند. 
کشتار در خيابان های تهران، شيراز، مشــهد، کرمانشاه، تبريز، ورامين و... 
واکنش های متفاوتي در ميان اقشار مختلف پديد آورد. در زندان ها و از جمله در 

زندان قصر مراسمي در بزرگداشت شهداي 15 خرداد برگزار شد.
زندانيان زندان قصر در شب جمعه 22 خرداد مراسم شب هفت شهداي قيام را 
با سخنراني مهندس بازرگان و قرائت قطعه شعري در رابطه با قيام برگزار کردند.

بعد از آن جلسه به پيشنهاد مرحوم محمد حنيف نژاد و عنايت رباني قرار شد 
به برگزاري مراسم اکتفا نشده و اطلاعيه ای در تجليل از قيام 15خرداد و آيت الله 
خميني از سوي زندانيان تهيه شود. متن اطلاعيه از سوي مهندس عزت الله سحابي 
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تهيه شد و براي اظهارنظر در اختيار چند تن از دوستان و نزديکان قرار داده شد. 
در اين اطلاعيه که با درود به شهيدان گلگون کفن که به پيروي از شهداي کربلا 
با نثار خون خود درخت اسلام را آبياري کردند و سربازان نهضت ديني و ملي 
ايران و نيز درود به رهبران و مراجع مؤمن آغازشده بود، آمده بود: »در اين روزها 
ملت مسلمان ايران شاهد تاريخی ترين و پرافتخارترين ايام خويش است؛ روزهايي 
که در آن نيروي واقعي ملت و توده حقيقي اجتماع ايران يعني همان زحمت کشان 
و پابرهنگان جان برکف قيام نموده وبه رهبري زعماي ديني خود پا به معرکه 
انقلاب می گذارند... در روزهاي 12و 13 محرم ملت مســلمان بيدار شدۀ ايران 
در خيابان های تهران و قم و مشهد و تبريز و شيراز و ساير شهرستان ها به جرم 
حق طلبی و عدالت خواهي که يکي از هدف های دين مقدس اسلام است در مقابل 

رگبار مسلسل وتوپ و تانک دستگاه بنی اميۀ زمان قرار گرفتند.« 
اعلاميه در ادامه به افشاي فساد و وابستگي رژيم به آمريکا و اسراييل اشاره کرده 
و اتهامات رژيم به نهضت از جمله انگ ارتجاع سياه را شيوه هميشگي رژيم های 
وابسته به قيام های مردمي معرفي کرده بود. در بخش بعدي اطلاعيه به شعارها و 
خواسته های مردم در تظاهرات و تجمع های مردمي پرداخته که مي نويسد: »آنان 
فرياد می زدند ما از حکومت جابرانه غلامان اسرائيل و استعمار به ستوه آمده ايم 
ما عدالت اجتماعي، نان، بهداشت، فرهنگ و حکومت اسلامي می خواهيم. آن ها 
فرياد می زدند: خميني بت شکن خدانگهدار تو و شعار طرف مقابل آن ها چه بوده 
است... غارتگري، چپاول و ظلم وستم در لباس اصلاحات ارضي و اعطای حقوق 
زنان ... با توجه به نيروها وشــعارهاي طرفين، دنياي انسانيت قضاوت خواهد 
کرد که کدام يک عامل ارتجاع سياه هستند.« اطلاعيه در ادامه به شروع نهضت 
روحانيت از پاييز گذشته اشاره کرده و دلايل رشد روزافزون آن و استقبال مردم 
از ورود روحانيت و مراجع به عرصه سياسي کشور را برمی شمارد و مي نويسد: 
»وقتي ظلم و تجاوز و خودسری و دست درازی به همه چيز مردم حتي قانون اساسي 
و مقدسات شرعي و نواميس به اعلي درجه رسيد تنفر و قيام نيز نتيجه آن است 
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و با نداي محکم و بانگ دعوت حاکي از ايمان، آن طور وسيع تظاهر می نمايد. به 
همين سبب وقتي حضرت آيت الله خميني به همراهي ساير مراجع بزرگ ديني 
حضرات آيت الله شريعتمداري و آيت الله ميلاني در اعلاميه تاريخي خود با ايمانی 
راسخ می گويند: »من قلب خود را براي پذيرفتن تيرهاي شما آماده کرده ام کانه 
از نهاد توده های محروم و ستمديده ايران سخن می گويند... .« در ادامه اعلاميه به 
مسئله اصلاحات ارضي و اعطای حق راي به زنان اشاره کرده ومي نويسد:»مسئله 
اصلاحات ارضي و اعطای حقوق به زنان قبل از آنکه در آن نيت اصلاح طلبانه و 
خيرخواهانه باشد به قصد فريفتن و مشغول داشتن مردم براي بسط حکومت مطلقه 
واستبداد فردي است. بديهي است ملت به پا خاسته در برابر حکومت مطلق العنانی، 
حمله خود را متوجه کانون های فساد و دروغ پردازی از قبيل ادارات تبليغات و 

انتشارات و باشگاه جعفري شاه پرست معروف مي کند.«
 در پايان اطلاعيه نيز آيات قراني »الا ان نصرالله قريب ـ ان موعدهم الصبح ـ 

اليس الصبح بقريب ـ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون« آمده بود.
 متن اوليه اعلاميه تا آنجا تند بود که احمد علي بابايي که خود به داشتن مواضع 
تند و راديکال معروف بود، در حاشيه آن نوشته بود: »اين آرزوي همه ما است 
که اين قيام يا انقلاب تعطيل نگرديده و با سرسختي هرچه بيشتر دنبال شود ليکن 
از جهات گوناگون ما نمي توانيم اينگونه تمنيات باطني خودمان را برملا کرده، 
به نام جمعيت و هيئتي منتشر کنيم ... .« ) کيفرخواست دادستان در دادگاه بدوي 

اعضاي نهضت آزادي ايران به نقل از اسناد نهضت آزادي ايران، جلد 3 ص 38(
با تصميم مقامات زندان در تاريخ 1342/3/26 مقرر شد تعدادي از زندانيان 
زندان قصر به زندان قزل قلعه منتقل شوند. از جمله اين افراد مهندس بازرگان و 
دکتر سحابي بودند. با تصميم جمعي قرار بر اين شد متن اوليه اطلاعيه براي اصلاح 
و تکميل و نهايتاً انتشار به خارج از زندان فرستاده شود. لذا متن اطلاعيه به دکتر 
سحابي داده شــد تا با اختفاي آن به نحوي از قزل قلعه منتقل و از آنجا به بيرون 
فرستاده شود. اما اطلاعيه از داخل وسايل دکتر سحابي کشف و به دست مأموران 
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نقد و بررسی جنبش اسلامی معاصر1

بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جنابعالی که وقت تان را به این گفتگو اختصاص 
دادید. همان گونه که می دانید عنوان این سلسله گفتگوها نقد و بررسی جنبش اسلامی 
معاصر است که به مناسبت یکصدمین سالگرد درگذشت مرحوم سید جمال الدین 
اسدآبادی انجام می شود و معمولاً در ابتدای این گفتگوها سخن را با تعاریف آغاز 
می کنیم. در ارتباط با جنبش اسلامی که اکنون از آن صحبت می کنیم عناوین و تعبیرانی 
به کاربرده می شود که علی القاعده هر یک از این تعاریف و تعابیر به بُعد و بخشی از 
این جنبش عنایت و توجه دارد. عناوینی چون جنبش اسلامی، انقلاب اسلامی، جنبش 
بیداری اسلامی، نهضت بیدارگری دینی، احیای فکر دینی و نوگرایی دینی که اخیراً 
در ادبیات مذهبی ما رایج شده و معمولاً در گفته ها و نوشته ها به کار برده می شود. 
این ها برخی از تعابیری است که در ارتباط با این جنبش مطرح می شود. در آغاز از 
جنابعالی خواهش می کنیم تعریفی که از این اصطلاحات و عناوین دارید بیان بفرمایید.

1. گفتگوی حسن يوســفی اشکوری با عزت الله سحابی. در کتاب نوگرايی دينی: نقد و بررسی 
جنبش اسلامی معاصر ـ تهران ـ قصيده ـ 1377 
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بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم متقابلًا از اينکه من را قابل دانستيد در اين 
بحث عميق تاريخی که شروع کرده ايد حرفی داشته باشم، تشکر می کنم. با اميد 
به اينکه در رابطه با تعاريفی که می فرماييد مطلب قابل طرحی داشته باشم. به 
نظر بنده در موقع پيدايش اين حرکت، هيچ کدام از اين اسامی جديدی که می بينيم 
از طرف بانيان نهضت به کار برده نشــده، بعدها به خصوص در اين بيست سال 
اخير که نوعي بازنگری به اين حرکت در حال انجام است، اين اصطلاحات از 
جانب نويسندگان و گويندگان مختلف به کار رفته و البته هرکدام از اين واژه ها 
نيز فلسفه ای برای خود دارند. همان طوری که طبق آثار ثبت شده داريم، نهضت 
درواقع با سيد جمال الدين اسدآبادی شروع می شود. در آغاز حرکت سيد جمال، 
چيزی که هست بيدارگری است يعنی همه ناله می کنند که چرا مسلمين خواب 
هستند، چرا آن عظمت و عزت مسلمين به اين ذلت امروزی تبديل شده، که البته 
سيد جمال آغازگر ]اين تفکر[ است. قبل از سيد جمال نيز کسانی بوده اند که در 
بيشتر حوزه ها، فکر چرا مسلمين عقب مانده اند را مطرح کرده اند؛ ولی پاسخ های 
ديگری به اين پرسش داده بودند، از جمله شيخ احمداحسائی که نظريه رکن رابع را 
مطرح کرد. او نيز مقداری در جريان حوادث و تحولات اجتماعی و وضع مسلمين 
بوده اســت. وی به اين نتيجه رسيده بود که بايد اسلام و قرآن به طور دقيق پياده 
بشود چراکه تابه حال به طور دقيق به آن عمل نشده است. آن گاه مطرح می کند 
که يک واسطه ای بين خدا و خلق لازم است و در هيچ عصری نمی توان جامعه را 
از وجود اين واسطه خالی دانست و لذا نظريه رکن رابع را مطرح می کند؛ به هر 
صورت او نيز متأثر از اوضاع بوده است. در جايی می خواندم که تا زمان پيدايش 
سيد علی محمد، باب تقريباً سيزده ادعای مهدويت پيدا شده بود. در همان فاصله 
پنجاه يا شصت سال در هند و سودان و ايران، مهدويون يا مدعيان جانشين امام 
غايب، بسيار پيدا شده بودند. اين ها نيز طبعا و بدون ترديد متأثر از اوضاع مسلمين 
نبوده اند. ولی هيچ کدام از اين ها حرکتشــان چندان فراگير نبود به اين علت که 

پاسخ واقعی به مسئله و مشکل آن روز مسلمين نداشتند.


